
 

  شناسي دشواري جريمه ديركرد بازپرداخت آسيب

  در بانكداري بدون رباي ايران 

  فرشته ملاكريمي

  

 
 
 

  

  

  

  

        

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



 
 
 
 
 

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
  

  

 

 

  چكيده

ترين شبهات فراروي مسأله دريافت جريمه تأخير تأديه از مشتريان نظام بانكي از مهم
اين مسأله چالش برانگيز معضلي است كه تمام كشورهاي . اجراي بانكداري اسلامي است

كاري متقن دست اند به راهبانكداري اسلامي با آن مواجه هستند و هنوز نتوانستهصاحب صنعت 
يابند كه از تمام جهات عاري از اشكال شرعي باشد و از حيث اجرايي و عملياتي نيز داراي 

كار با وجود اينكه براساس مصوبه شوراي نگهبان در در كشور ما اين راه. قابليت مناسبي باشد
در واقع . ا همواره با مخالفت مراجع تقليد و علماي ديني مواجه بوده استحال اجراست ام

كه اظهار طورياند؛ بهدليل مشابهت آن با ربا، مخالفت نمودهبسياري از مراجع با اين مسأله به
ها مبتني بر حرمت جريمه ديركرد، وجهه نظام بانكي را مخدوش اي برخي از آننظر رسانه

كار دريافت جريمه راه .زوم پرداختن به اين بحث را دو چندان نموده استنموده و همين امر ل
توجهي به معسرين و تأخير علاوه بر شبهه شرعي، داراي اشكالاتي از جمله عدم بازدارندگي، بي

باشد كه موجب كاهش كارآيي اين روش در حل معضل  برخورد يكسان با تأخيركنندگان مي
  . مطالبات معوق گرديده است
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  قدمه م

خويش را به تعويق  يهاتأديه بدهيمختلفي  مشتريان نظام بانكي به دلايل
اعسار  :اين دلايل عبارتند از .زنند موقع اقساط سرباز مياندازند و از پرداخت به مي

منظور استفاده بيشتر از منابع و كسب سود بالاتر، انگاري، تخلف بهو ناتواني، سهل
هاي اقتصادي و تعويق افتادن بازدهي رسيدن پروژهشدن روند به ثمر طولاني
ر ها، بدقولي و عدم اداي بدهي افرادي كه به فرد بدهكار از نظام بانكي بدهكاطرح
ط تجاري، اقتصادي، قانوني و سياسي كه همگي باشند، تغييرات ناگهاني شرايمي

  . باشندموجب تأخير در بازپرداخت مطالبات بانكي مي
هاي  توجيه فني و اقتصادي طرح، كافي در بررسي كارشناسيعدم دقت البته 

ها و  هكارشناسي بانكد بددليل ظرفيت محدوها به متقاضي تسهيلات توسط بانك
وجود نواقصي در . شودنيز سبب معوق شدن مطالبات مي ها گستره وسيع طرح

سطه واتوجهي به اعتبارسنجي مشتريان بهبندي اعتبار مشتريان و كم سيستم رتبه
ضعف سيستم جامع اطلاعاتي مشتريان كه ت، تسهيل و تسريع در اعطاي تسهيلا

زمان از تسهيلات چندين بانك را براي متقاضيان بدهكار در  هم امكان استفاده
انگيزگي  بيضعف در سيستم تشويق و تنبيه كه موجب نموده،  ساليان گذشته فراهم

عدم استفاده صحيح از ، ها شده است پرداخت بدهي مشتريان خوش حساب در
اما  .نيز در افزايش مطالبات معوق موثر بوده است سپردهه بيمه تسهيلات و بيم
اطاله رسيدگي : باشد از جملهنيز مي عوامل فرابانكيداراي  بروز مطالبات معوق

خصوص در مراحل ابلاغ، صدور ها در مراحل مختلف دادرسي به پرونده قضايي به
عب تخصصي و محدوديت تعداد قضات متخصص در امور عدموجود ش، ...حكم و

هاي موجود در محاكم قضايي و عدم  تعدد و كثرت پرونده، بانكي در مراجع قضايي
  . ها پرونده تعيين تكليف فوري براي اين

أخير تأديه و اكنون براي حل معضل تهايي كه نظام بانكي هميكي از روش
دريافت جريمه ديركرد از مشترياني كه  روشجويد،  مطالبات معوق از آن بهره مي
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اندازند، تأخير و سررسيد دين را به تعويق مي ،در بازپرداخت تسهيلات دريافتي
اعتباري كشور، متناسب با انواع  -سسات ماليؤها و مبدين ترتيب است كه بانك

صورت شرط ضمن اي را بهاي و مشاركتي، مادهقراردادهاي بانكي اعم از مبادله
گردد بدهي گنجانند كه به مقتضاي آن مشتري متعهد ميدر متن قرارداد ميعقد 

صورت ملزم به پرداخت در غير اين. خويش را در رأس مدت مقرر پرداخت نمايد
يد شوراي نگهبان يكار اگر چه مورد تأاين راه. باشدعنوان جريمه ميمبلغي به

نيز با عنوان جريمه  يين خاصكند و قواناست و نظام بانكي به استناد آن عمل مي
در قانون آيين دادرسي مدني و قانون نحوة » خسارت تأخير تأديه«ديركرد يا 

ها وضع شده است، لكن از جهت فقهي بحث برانگيز است و وصول مطالبات بانك
هاي فراواني پيرامون مشروعيت يا عدم مشروعيت دريافت جريمه ديركرد چالش

با اند كار مخالفت نمودهبرخي از فقها با اين راه. دارد در قراردادهاي بانكي وجود
طبق احكام دين، دريافت مبلغ اضافه بر رأس المال  تمسك به اين استدلال كه

ست و حكم ربا را دارد؛ دريافت جريمه ديركرد از مشتريان نيز كه مازاد بر يجايز ن
 عقود بانكي طور قطع گنجاندن چنين شرطي دراصل دين است، جايز نيست و به

ترين در واقع اصلي. شودصحيح نيست و شرط مخالف كتاب و سنت محسوب مي
 گردد، مشابهتمطرح ميجريمه اي كه در رابطه با عدم مشروعيت دريافت شبهه
  .با رباست آن

برآنيم كه ضمن ارائه تعريفي صحيح از مفهوم جريمه  نوشتارما در اين 
بان كه مبناي عملكرد نظام بانكي قرار گرفته تبيين ديدگاه شوراي نگه ديركرد، به

جريمه  در گام نخست اصطلاح. و اشكالاتي كه در اين باب مطرح شده، بپردازيم
شناسي آن  ، از طريق واژهيك تركيب اضافي از جريمه و ديركرد استكه ديركرد 

  . شود توضيح داده مي
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  جريمه

ات نقدي ـ كه از مجرم معناي گناه، جرم و همچنين تاوان و مجازجريمه به
قطع معاني،به»رمج«و از ريشه عربي) 530،ص1384ن،يمع(گيرندـ آمده است مي

بهو واداركردن  گناه، ارتكابكردن، كسبكردن، حملاز درختميوه  ، چيدنكردن
 ق،1414منظور،؛ابن118،ص1410،يديفراه(است كار رفتهناپسند بهكاري 

  )27ق،ص1416 ،يحيطر ؛90ص
در متون و منابع ديني، جريمه يا جرم و مشتقات آن نيز مترادف با گناه و در 

در اصطلاح فقهي هر بنابراين جريمه يا جرم . كار رفته استهمان معناي لغوي به
از قبيل حد، تعزير، (شرعي است كه خداوند براي آن كيفر دنيوي نوع كار ممنوع

از انجام دادن كاري كه در دين از آن  اخروي مقرر كرده اعم) قصاص، ديه وكفاره
؛ ابو 577تا، ص، بيطوسي(نهي شده يا ترك كردن كاري كه بدان امر شده است

  )26- 23م، صص1976زهره، 
جرم و بزه كه عملي است كه  -1:جريمه در اصطلاح حقوقي دو معني دارد

در  مترادف جرمانه كه -2.قانون آن را از طريق تعيين كيفر ممنوع كرده باشد
يا نباشد ) جزاي نقدي(عصر ما جزء محكوم به كيفري است خواه نقدي باشد

 ،1381،يلنگرود يجعفر(در اسلام تعزير به مال گويند). جزاي غيرنقدي(
  )1545ص

مدني مدني و شبهالبته يكي از اقسام جريمه، وجه التزام است كه در حقوق
  .جريان دارد

  
  جريمه ديركرد

شود كه در ويژه قراردادهاي بانكي بدهكار متعهد ميدار بهدر معاملات مدت
  صورت عدم ايفاي تعهد و تخلف از پرداخت اقساط در سررسيد مقرر، مبلغي را 

به اين مبلغ اصطلاحاً . بپردازد)ها و مؤسسات ماليبانك(عنوان جريمه به طلبكاربه
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در مقابل  در واقع جريمه تأخير. گويندمي) جريمه تأخير تأديه(1جريمه ديركرد
. دريافت كرد بايد تخلفي صورت پذيرد تا بتوان جريمه تخلف قرار دارد و حتماً

هاي شود تكاليف و مسئوليتكند، متعهد مي شخص وقتي قراردادي منعقد مي
و  كندحال اگر تعهداتش را ايفا ننمايد، تخلف صدق مي. خوبي انجام دهدخويش را به

اما . تواند در قرارداد شرط شود يا نشودمي جريمه. توان از وي جريمه گرفتمي
به آن  اصطلاحاً در فرهنگ حقوقيصورت شرط در ضمن قرارداد واقع شد، اگر به

صورت است كه التزام بدين رابطه جريمه تأخير با وجه. گويندوجه التزام مي
  .شوداي است كه در ضمن قرارداد شرط ميالتزام، جريمه وجه

 گردد به جريمه نقدي و مجازات مالي نيز اطلاق تواند ميالبته جريمه ديركرد 
ترك اتيان  متمكن كه باوجود مطالبه طلبكار،كه توسط حاكم شرع از بدهكار 

تأخير تأديه دين در موعد (و همچنين ارتكاب حرام) پرداخت به موقع دين(واجب 
  . گردد دريافت مي ،نموده) مقرر

، )جريمه تأخير تأديه(و ادبيات بانكداري به جريمه ديركرددر فرهنگ حقوقي 
كار شود و اين دو عبارت به يك معني به خسارت تأخير تأديه نيز اطلاق مي

شود كه با يكديگر تفاوت  كه با دقت در اين دو مسأله روشن ميرود درحالي مي
ن متخلف به در واقع جريمه ديركرد يا نوعي وجه التزام است كه از مشتريا. دارند

گردد و به دليل عدم ايفاي تعهداتشان مبني بر تأديه به موقع ديون، دريافت مي
رود و يا  كار ميها بهعنوان روشي تنبيهي براي جلوگيري از تكرار فعل زيانبار آن

مجازاتي است كه شرع براي افرادي در نظر گرفته كه با وجود تمكن مالي از انجام 
اما خسارت تأخير تأديه روشي است . زنند ين، سرباز ميتكليف خود يعني اداي د

خساراتي . براي جبران خساراتي كه از ناحيه تأخير تأديه متوجه طلبكار شده است
يكسان در . كه ريشه در مسأله كاهش ارزش پول و يا تفويت منافع طلبكار دارد

                                                           
1 Delayed payment penalty 
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 قتحقينظر گرفتن جريمه ديركرد و خسارت تأخير، قابل مناقشه است؛ لكن 
  .حاضر مبتني بر متفاوت بودن اين دو مفهوم است

قبل از بيان تفاوت موجود بين مفاهيم جريمه ديركرد و خسارت تأخير تأديه، 
    .تبيين گرددنيز ه ير تأديلازم است اصطلاح خسارت تأخ

  

  1خسارت تأخير تأديه

از لحاظ حقوق مدني، خسارتي است كه از بابت دير پرداخت وجه نقد از طرف 
در واقع معني حقيقي خسارت تأخير، زياني است  .2مديون بايد به داين داده شود

را جبران بايست آن  بار آمده و مديون، افزون بر رد اصل پول ميكه در اثر تأخير به
منظور جبران ه دائرمدار زيان است و بهير تأديخسارت تأخطبق اين تعريف . كند
. شوديافت مين درياز متخلف يـ اعتبار يمؤسسات مالها و وارده به بانك يهاانيز

  .ت منافعيوجود آمده يا در اثر تفوهكه يا در اثر كاهش ارزش پول ب يخسارت
  :اند چنين بيان داشته» خسارت تأخير تأديه«در تعريف نيز نظران  برخي صاحب

خسارت تأخير تأديه، عبارت است از خسارتي كه بر اثر تأخير در پرداخت و 
عنواني است كه هم در نسيه » دين« هدر اين ميان كلم. شود تأديه دين حاصل مي

تواند هم وجه نقد باشد و هم غيرنقد، هم  تواند مطرح باشد و هم در نقد؛ مي مي
  .)4،ص1382بجنوردي،  موسوي(فعل باشد و هم ترك فعل

شود كه  ملاحظه ميخسارت تأخير و جريمه ديركرد  اصطلاحدو با دقت در 
همانند . گذار در خسارت تأخير، خسارت و جبران آن را ملاك قرار داده استقانون

فقهايي كه در توجيه مشروعيت اين مسأله به ضرر و جبران ضرر تمسك جسته 
اند؛ لكن در مسأله جريمه ديركرد، تمركز بر روي تعهد و نقض تعهدي است كه 

  .      گرددمي مهمشتري مرتكب شده و به خاطر آن ملزم به پرداخت جري
                                                           
1late payment damage 

 .تجارت قانون 304 ماده وي مدن قانون 228 ماده 2
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 يفايان به خاطر عدم اياست كه مشتر يدر واقع دريافت جريمه ديركرد، مبلغ
عبارت به. موقع اقساط، موظف به پرداخت آن هستنده بهيتأد يش يعنيتعهد خو

موقع ديون به كار منظور الزام مشتري به تأديه بهمه ديركرد بهيكار جرگر راهيد
. ديآيان ميكمتر از خسارت و جبران خسارت سخن به مشود و در آن  گرفته مي
 ير ويو تأخ يها و مؤسسات به خاطر نقض تعهد مشترطور قطع بانكهرچند به

ها را وارد شده به آن يهااز خسارات يتواند بخش مي يافتيمتضرر شده و جرائم در
  .ديجبران نما

  

  تبيين ديدگاه شوراي نگهبان بر مبناي وجه التزام 

عنوان شرط ضمن اي نگهبان دريافت جريمه ديركرد در عقود بانكي را بهشور
در جهت حل مسئله مشروعيت دريافت  عبارت ديگربه. عقد و وجه التزام پذيرفت

كه  1كار شرط كيفري مالي يا وجه التزامراه از هاه توسط بانكير تأديجريمه تأخ
در  يدرج چنين شرط. شود، بهره جست در ضمن قراردادهاي بانكي گنجانده مي
موقع تأديه نمايند نمايد كه ديون خود را به قراردادهاي مالي، مشتريان را ملزم مي

عنوان جريمه و درصورت تأخير و مماطله در بازپرداخت اقساط خود، مبلغي را به
ناي شرط كيفري يا وجه التزام، اجبار و الزام با اين بيان مع. ها بپردازند به بانك

در واقع شرط كيفري مالي يا وجه التزام كه  .مشتري به اجراي مفاد قرارداد است
هاي ضمانت اجراي قراردادي و يكي از روش ز معروف است،ين 2به شرط جزا

موجب آن طرفين قرارداد، مبلغي را كه در صورت عدم اجراي توافقي است كه به
به ) 190، ص1382 كاتوزيان،(سازند قرارداد بايد پرداخته شود از پيش معين مي

كنند  است كه دو طرف قرارداد در عقد تعيين مي عبارت ديگر اين شرط، مجازاتي

                                                           

1. Penalty. 
2.Penalty clause. 
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ها كه از مفاد عقد يا تعهد و التزامات پذيرفته شده در عقد تخلف تا هر كدام از آن
اين )  64 – 63، صص1382تسخيري، ( طرف مقابل بپردازدكنند، مبلغي را به
هايي است كه طرفين قرارداد شخصاً براي استحكام و بينيشرط، يكي از پيش

  .كنند استواري تعهداتشان بر روي آن توافق مي
آيد، اين است كه شرط كيفري مالي يا وجه  دست ميآنچه كه از اين تعاريف به

ضمانت اجرا در قراردادها عنوان يك التزام، نوعي شرط ضمن عقد است كه به
كه يكي از متعاملين از اجراي آنچه برطبق اين شرط، درصورتي .شودگنجانده مي

ي وي گذارده است، خودداري كند يا به عملي مبادرت ورزد كه قرارداد به عهده
شود بايد  قرارداد معين مي مطابق قرارداد ممنوع اعلام شده است، مبلغي را كه در

 ؛احمدوند،54ص، 1371 ،ينياسك(طرف مقابل پرداخت كندبه جريمه عنوانبه
  .)11،ص1383

سازد و آن را  جدا مي» خسارت«همين بيان، طبيعت جريمه ديركرد را از 
) شود مجازاتي كه براي مديونِ مماطل در نظر گرفته مي( مشابه جزاي نقدي

زيرا جريمه تأخير  ؛با وجود اين نبايد آن را كيفر عدم اجراي تعهد شمرد. سازد مي
عنوان كه جزاي مالي بايد به صندوق دولت، بهشود درحالي به طلبكار داده مي

در واقع جريمه ديركرد چهره تهديدكننده دارد و . نماينده جامعه پرداخت گردد
شود و هدف آن  رود كه به سود طلبكار مقرر مي شمار مينوعي جريمه خصوصي به
  .)138،ص1383 ان،يكاتوز (اجبار است نه مجازات

هدف از شرط كيفري يا شرط جزايي در عقد آن است كه ضمانت اجرايي براي 
در جايي كه يكي از طرفين از التزام و ايفاي . عمل به مفاد عقد در پي داشته باشد

تعهد طرف مقابل اطمينان كافي ندارد، براي پايبندكردن وي به قرارداد و انجام 
توان براي طور كه مييعني همان. كنند قد درج ميمفاد آن شرط جريمه را در ع

توان اطمينان از وفاي به دين گاهي ضامن و گاهي وثيقه و كفيل مطالبه كرد، مي
براي الزام بدهكار به وفاي دين در سررسيد مقرر او را متعهد كرد كه درصورت 
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بنابراين . عنوان جريمه بپردازدموقع مبلغي را بهنقض عهد و تخلف از پرداخت به
 كه سزاي متخلف در حقوق مدني و شبه استپرداخت جريمه نوعي كيفر مدني 

منظور تنبيه فرد به و )1546ص،1381،يلنگرود يجعفر(آيد شمار ميبه مدني
عبارت ديگر اين شرط بيشتر داراي خصلت به. شود متخلف در نظر گرفته مي
موقع تعهدش و در نتيجه تضمين متعهد به انجام بهتنبيهي است و براي الزام 
هاي اعتباري توسط شود؛ چيزي كه براي اجراي برنامه اجراي تعهد اصلي مقرر مي

  . ها بسيار ضروري استبانك
لحاظ ماهيت تبيهي براي جريمه ديركرد، طبيعت آن را از مسأله خسارت 

بر اثر تأخير  خسارتي است كهسازد زيرا خسارت تأخير تأديه، تأخير تأديه جدا مي
از طرف مديون بايد به بايد  بابتاين  از شود ودر پرداخت و تأديه دين حاصل مي

در واقع معني حقيقي خسارت ) 4، ص1382موسوي بجنوردي، (داين داده شود
 بايستمي بار آمده و مديون، افزون بر رد اصل پولتأخير، زياني است كه در اثر تأخير به

  خسارت تأخير تأديه دائرمدار زيان است و طبق اين تعريف . جبران كندرا آن 
ها و مؤسسات مالي اعتباري از متخلفين هاي وارده به بانكمنظور جبران زيانبه

وجود آمده يا در اثر هخسارتي كه يا در اثر كاهش ارزش پول ب. شوددريافت مي
الي است كه از مشتري متخلف جريمه ديركرد، تنبيه و جريمه م اما. تفويت منافع

گردد خاطر نقض تعهد يا به خاطر كوتاهي در اداي تكليف شرعي دريافت ميبه
.  بدون توجه به مقدار خساراتي كه از ناحيه تأخير تأديه متوجه بانك شده است

كه هم ) وجه التزام(بين روش دريافت جريمه ديركرد بر مبناي شرط كيفري مالي
هاي كشور كاربرد دارد با روش خسارت تأخير تأديه تفاوت اكنون در نظام بانكي

  :زير وجود دارد
، از روش جريمه تأخير برمبناي وجه التزام به يها و مؤسسات مال بانك) الف

ها را ملزم گيرند و آنعنوان روشي براي تنبيه و مجازات مشتريان متخلف بهره مي
واقع ماهيت اين روش، به  رد. كندعنوان جزاي نقدي ميبه پرداخت مبلغي به
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شود كه براي تنبيه و جلوگيري از تكرار فعل محسوب مي 1نوعي خسارت تنبيهي
اين  ).102، ص1381كاتوزيان، (دشوكار گرفته ميزيانبار و قابل سرزنش فرد، به
هرچند دريافت مبالغ . ها و جبران آن تكيه نداردشيوه بر خسارات وارده به بانك

 ولي خسارت تأخير. ها را نيز جبران نمايدبخشي از اين خسارتتواند  جريمه مي
هاي خساراتي هستند كه زيان 2خسارات ترميمي. داراي ماهيت ترميمي است

نمايند و ملاك در آن ضرر و جبران ضرر وارده به شخص زيان ديده را ترميم مي
است كه  جبران ضرر و زياني نيزطبق اين تعريف، خسارت تأخير تأديه . باشدمي
موقع اقساط، متحمل ها و مؤسسات پولي ـ اعتباري در اثر عدم بازپرداخت بهبانك
در  .باشدمبناي دريافت خسارت تأخير تأديه، ضمان كاهش ارزش پول مي .اندشده

ي داين و برخورداري از تمكن مالي لازم ، اداي واقع اگر مديون با وجود مطالبه
زمان سررسيد تا تاريخ تسويه كامل ماليت و قدرت دين را به تعويق اندازد و از 

بايست آن را جبران نمايد؛ زيرا با طور قطع ميخريد پول با كاهش مواجه گردد، به
بر  نحوي در اين كاهش دخيل بوده وفعل خود يعني تأخير در پرداخت بدهي به

واقعي دين ذمه اوست كه نرخ تورم را بر مبلغ اصلي دين بيفزايد تا معادل ارزش 
افزون بر اين دليل، سه دليل . الذمه گرددرا به طلبكار پرداخت كرده باشد و برئ

لزوم اداي كامل بدهي، لزوم جبران ضرر طلبكار و لزوم تدارك اتلاف ماليت نيز به 
صورت مستقل، مستند فقهي دريافت خسارت تأخير است كه فحواي آنان به 

در واقع در  )36- 35،ص1384يان،موسو(گرددضمان كاهش ارزش پول برمي
  كه قدرت خريد پول كاهش يابد به همان ميزان ماليت پول هم تلف صورتي
لذا بر مديون واجب است كه با . گرددگردد و منجر به ورود ضرر به داين ميمي

  تدارك اين اتلاف ماليت، ضرر وارده را جبران نمايد و بدين طريق دين خود را 
خسارت «به مبناي  البته براي دريافت خسارت تأخير تأديه. يدطور كامل ادا نمابه

                                                           
1 Punitiue damage 
2 vindictive damage 
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ي خساراتي كه طلبكار از ناحيهبدين معني كه  شودتمسك مينيز  »النفععدم
بايست جبران شود و تدارك مي ،شودالنفع و تفويت منافع مسلم، متحمل ميعدم

اين لكن مشهور فقها )92ص ،1382وحدتي شبيري،(آن در ضمان بدهكار است
  . دانندالنفع را ضرر نمي اند و عدممبنا را نپذيرفته

دريافت جريمه ديركرد تنها درصورت اشتراط آن در قرارداد ممكن است ) ب
 پذيرلكن مطالبه خسارت تأخير از مشتريان حتي بدون اشتراط آن در قرارداد، امكان

درصورت پذيرش مبناي ضمان كاهش ارزش پول با توجه  توضيح اينكه .است
و 1ددلايل مستحكمي كه در اين رابطه وجود دارپذيرش برخي از فقها براساس 

شرط ضمني «تر در مورد عرف كنوني و با به استناد بيني بيش واقع اهمچنين ب
در . ، دريافت خسارت تأخير لزوماً نيازي به اشتراط در ضمن عقد ندارد»عرفي
تواند بر عليه افراد متخلف اقامه دعوا كند و اقع بدون چنين شرطي هم بانك ميو

؛ زيرا اين افراد از ) 306، ص1385وحدتي شبيري،(ها مطالبه خسارت نمايداز آن
اند اند و به بانك خساراتي وارد نمودهوفاي به دين در سررسيد مقرر تخلف ورزيده

 تواندبنابراين بانك مي. در مدت معين دارد كه ريشه در عدم ايفاي تعهدات مشتريان
با اثبات اينكه اختيار موقع انجام با او بوده و انجام تعهد را نيز مطالبه كرده است، 

كه بدهكار در تأديه دين تأخير كند و به جهت لذا درصورتي. ادعاي خسارت كند
خسارات را افزايش فاحش نرخ تورم، خساراتي به بانك وارد شود، عرف جبران اين 

داند، حتي اگر داند و بدون جبران اين خسارات، اداي دين را محقق نميلازم مي
                                                           

نحو مطلق بـه ضـمان كـاهش ارزش پـول رأي     فقهايي همچون آيات عظام سبحاني، صانعي و حائري به1
مورخ ؛حـائري، 1172، سـوال  383-382، صـص  1377صـانعي،  ؛ 92 ،ص1372 ،حعفر،يسبحان(داده اند

گروهي ار فقها همچون آيات عظام مكارم شيرازي، نوري همـداني و موسـوي   )2097،نامه شماره 1375،
مكارم شيرازي، (نحو مشروط يعني در فرض افزايش فاحش نرخ تورم رأي به جواز داده انداردبيلي نيز به

برخـي نيـز همچـون    ) .1383ا، ؛ پايگاه اطلاع رساني رسد /5/619/56پاسخ به نامه شماره  ،1275 ناصر،
 ،1381مركز تحقيقات فقهي قوه قضـاييه ،  . (آيات عظام بهجت و خامنه اي نيز قائل به مصالحه شده اند

  )64،ص1 ج
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 تصريح قرارداد هم شرط نشده باشد و اين همان تصريح عرفي است كه به منزله در
  .قانوني يا تصريحي است كه توسط طرفين قرارداد صورت مي پذيرد

 ترتواند كماد بستگي دارد و ميمقدار جريمه به توافق و تراضي طرفين قرارد) ج
اما . شودتر از خساراتي باشد كه از ناحيه تأخير تأديه به طلبكار وارد مييا بيش

ميزان خساراتي كه واقعاً به طلبكار تحميل شده، مقدار خسارت تأخير تأديه به
يا نرخ  بستگي دارد و مرجع تعيين آن، محاكم قانوني است كه براساس نرخ تورم

در واقع چون . نمايد، آن را مشخص مي...و ) طلا و نقره(ارز يا ارزش فلزات گرانبها
 تواندملاك در روش دريافت جريمه ديركرد، خسارت و جبران آن نيست، نرخ آن مي

بودن نرخ تورم، حتي اگر به جهت ثابت. تر از خسارات وارده يا بيش از آن باشدكم
توان مبلغ جريمه ديركرد را با ارزش پول رخ ندهد، ميخسارتي از ناحيه كاهش 

اما در روش دريافت خسارت . استناد به نقض عهد و تخلف از شرط، مطالبه كرد
بايست به اندازه ضرر وارده باشد و اگر شرايط اقتصادي به تأخير، مقدار آن مي

وكاهش ارزش تغيير نكند  يا قيمت ارز و فلزات گرانبها اي باشد كه نرخ تورمگونه
پول اتفاق نيفتد، طلبكار حق مطالبه خسارتي را كه مستند به كاهش ارزش پول 

  .ندارد است،
وجه (هاي فوق بين جريمه ديركرد برمبناي شرط كيفري ماليهمه تفاوت

ها از جهت حقوقي و خسارت تأخير تأديه وجود دارد هر چند هر دوي آن) التزام
  . گيرندقرار ميدر قلمرو مسوليت مدني قراردادي 

برخي از مراجع معظم تقليد همچون آيات عظام  برخي براساس همين مبنا، 
شوراي نگهبان نيز با تمسك به . 1اند حكم به جواز و مشروعيت جريمه نموده

كار داده بودند و ديدگاه فقهايي كه بر مبناي وجه التزام رأي به مشروعيت اين راه

                                                           
براي مشاهده فتاواي مراجع عظام تقليد به كتاب جريمه تأخير تأديه مراجعه شود كه توسط سيد عباس  1

  .انتشارات پژوهشكده پولي و بانكي به چاپ رسيده استاين كتاب توسط . موسويان تدوين شده است
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ها در حل معضل تأخير تأديه و محذوريت بانكهمچنين با در نظرگرفتن محدوديت 
مشتريان و باتوجه به مشكلاتي كه از حيث عدم جواز دريافت جريمه ديركرد از 

شد، دريافت  كه موجب اختلال نظام بانكي ميطوريآمد به وجود ميمتخلف به
 خمور(با تأييد شوراي نگهبان . جريمه ديركرد را به شبكه بانكي اجازه داد

عنوان جريمة تأخير تأديه، در قراردادهاي بانكي، دريافت مبلغي به) 28/11/1361
  .عنوان شرط ضمن عقد در متن قرارداد آمده باشد، مجاز اعلام شدكه بهدرصورتي

  

  كار وجه التزام بانكي اشكالات راه

ها با اشتراط جريمه ديركرد در ضمن قراردادهاي خود، سعي در الزام بانك
كار به رسد اين راهاما به نظر مي. به موقع تعهداتشان دارند يفايان به ايمشتر

خوبي از مطالبات جهت برخورداري از مشكلات فقهي و عملياتي، نتوانسته به
 كارترين نواقص موجود در راهدر اين قسمت از نوشتار به مهم. معوق جلوگيري نمايد

  .وجه التزام بانكي خواهيم پرداخت

  بازدارندگيعدم ) الف

فقهاي شوراي نگهبان با استناد به  اگرچه با وجود مخالفت برخي از فقها،
ها و نهادهاي مالي اجازه مبناي فقهي وجه التزام، دريافت جريمه تأخير را به بانك

توضيح اينكه . گيرد ها گاها از ماهيت وجه التزام فاصله مياند اما رفتار بانك داده
دهند تا در مقابل به تعويق التزام، به مشتريان اجازه ميها با اشتراط وجه بانك

عنوان جريمه پرداخت كنند در واقع مشتريان حق انداختن سررسيد، مبلغي را به
همراه مقداري موقع بدهي و پرداخت ديرتر بدهي بهانتخاب دارند بين پرداخت به

قع است، نقض اين مسأله هدف بانك را كه الزام مديون به تأديه به مو. جريمه
بايست بيان ديگر بانك به مسأله وجه التزام در جهت الزام مشتريان ميبه. كند مي
اين درحالي است كه جريمه را بايد با رويكرد . نگرد نه هزينه عنوان جريمه ميبه



  مقالات بيست و پنجمين همايش بانكداري اسلاميمجموعه                                                 710

 

تنبيهي مقرر نمود نه اينكه با رويكرد هزينه و قيمت قرارداد جديد بدان نگريسته 
تصور نمايد پرداخت جريمه، قيمت بالاتري است كه بانك در مشتري نبايد . شود

چون پرداخت اين قيمت . ازاي بيشتر در اختيار داشتن تسهيلات مقرر نموده است
گردد، داراي در مقابل منافعي كه از ديرپرداخت تسهيلات نصيب مشتري مي

مدت  بنابراين اگر قصد بانك مبادله مبلغ با. صرفه و توجيه اقتصادي نيز هست
بدهي باشد اين ربا است اما اگر هدف ملتزم كردن مشتري متخلف به  تمديد

 يدر اين صورت بايد مبلغ جريمه به اندازه. وسيله جريمه است، اين وجه التزام است
كه بازدارنده بودن نرخ جريمه هدف بانك را در الزام  چرا. كافي بازدارنده باشد

  .سازد قرر محقق ميمشتريان به پرداخت بدهي در سررسيد م

  

  شبهه شرعي ) ب

افزون بر عدم بازدارندگي جريمه تأخير اين شبهه نيز مطرح است كه اگر 
. ها با هدف امهال به مشتري اقدام به دريافت جريمه نمايند مصداق ربا استبانك

همه قراردادهاي مدت دار اعم  به اختصاصي به قرارداد قرض نداشته واين اشكال 
  .باشد وارد مياي و مشاركتي از مبادله

زيرا طبق  .اشتراط جريمه ديركرد در قرارداد قرض، مصداق شرط انتفاع است
المال در عقد قرض ، دريافت هرگونه مبلغ اضافي بر رأسيادله حرمت رباي قرض

 در سايرو  لذا گنجاندن چنين شرطي در عقد قرض جايز نيست. حرام است
هلت در مقابل افزايش م جاهلي يعني تمديد دار مصداق ربايقراردادهاي مدت

  .بدهي است
رباي جاهلي نوع ديگري از ربا است كه در مطلق ديون و در همه عقود اسلامي 

انصاري، ؛121، ص ق1415نجفي، (اعم از قرض و غير قرض ساري و جاري است
اين نوع ربا در فقه شيعه و اهل سنت داراي تعريف  ).223-221، صق1415
  .شود در فقه اهل سنت از اين نوع ربا به رباي نسيه يا جلي تعبير مي .استيكساني 
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 بهجت، سيستاني، ،خمينيآيات عظام امامبراساس همين شبهه فقهايي همچون 
  :1اند وحيد خراساني و هاشمي شاهرودي با مسأله جريمه تأخير مخالفت نموده

  
  آيت االله العظمي امام خميني

خير پرداخت از تاريخ سررسيد أغيربانك از بدهكار درصورت تآنچه بانك و يا  -
هر چند كه دو طرف معامله به  ،گيرد حرام است وگرفتن آن جائز نيست اضافه مى

  .اين معنا تراضى داشته باشند
  

  آيت االله العظمي بهجت
توان ضمن عقد لازم شرط  آيا خسارت تأخير اداى دين و ديركرد را مى: سؤال -

  كرد؟ 
  .خير، حرام و ربا است: جواب -
 هآيا ممكن است به نحو مشروع در بعض موارد، مثل واردشدن ضرر ب: سؤال -

صورت شرط در ضمن خسارت تأخير اداى دين را گرفت؟ يا به  شخص به واسطه
  اين كه ارزش پول هم درحال تغيير است؟   ها، با ملاحظهعقد لازم و نظير اين

  .سارت تأخير تأديه نيستوجهى شرعى براى خ: جواب -

                                                           

 فتاواي مراجع عظام تقليد از كتاب جريمه تأخير تأديه نقل شده كه توسط سيدعباس موسويان  1

  .اين كتاب توسط انتشارات پژوهشكده پولي و بانكي به چاپ رسيده است. تدوين شده است
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  آيت االله العظمي سيستاني
اگر چيزي را از كسي قرض بگيريم ودهنده شرط كند كه در صورت : سؤال •

مازاد برشيء مقروض دريافت كند اشكال  ةعنوان جريمه تأخير از مقرّر وجهي را ب
 دارد؟
 .جايز نيست :جواب •

 

هاشمي شاهرودي آيت االله العظمي  

تسهيلاتي را  ـ اعتباري تحت عناوين عقود اسلامي ماليهاي  بانك يا مؤسسه •
گيرندگان در بازپرداخت اقساط دچار  دهند، هرگاه وام در اختيار مردم قرار مي

مانده در دست  هاي باقي ها از وام مشكل شوند و اقساط آن را پرداخت نكنند، بانك
ومان اخذ كنند مثلاً شخصي دو ميليون ت مردم به صورت مرتب سود دريافت مي

بانك بابت اصل . پردازند كنند و هيچ يك از اقساط آن را به مدت ده سال نمي مي
دو ميليون تومان و سودهايي كه در اين ده سال به آن تعلق گرفته است هفتاد 

حكم اخذ سود به نحو مذكور را از نظر تكليفي و . كند ميليون تومان مطالبه مي
  وضعي چگونه است؟

  .اضافي به خاطر ديركرد ربا و حرام است گرفتن مبلغ: جواب •
  آيت االله العظمي وحيد خراساني

صحيح است يا ربا ) ماليات(آيا جريمه ديركرد توسط بانك و دارايي : سؤال •
  باشد؟ مي

  .جريمه در مورد تأخير پرداخت وام جايز نيست: جواب •
  

البته در مقابل اين گروه از فقها، طرفداران مشروعيت دريافت جريمه ديركرد، 
ربوي بودن آن را منتفي دانسته اند؛ زيرا معتقدند بانك، جريمه را در مقابل امهال 
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كند تا مصداق رباي جاهلي باشد بلكه در فرض تأخير،  به مشتري دريافت نمي
، بدهي خويش را نيز فوراً مشتري متخلف موظف است علاوه بر مبلغ جريمه

  ) 34-33صص ،1372ضواني،ر(.پرداخت نمايد
رسد؛ چرا كه آنچه كه درعمل اتفاق  اما استدلال فوق مخدوش به نظر مي

. گردد افتد اين است كه مبلغ جريمه در ازاي امهال به مديون دريافت مي مي
توضيح اينكه كه بانكها مديون را ملزم مي نمايند كه در سررسيد دين خويش را 

ا تأديه اصل دين به ايفا نمايد لكن مخير است به تأديه اصل دين در سررسيد ي
يعني بانك به مديون حق انتخاب مي . اضافه جريمه در موعدي ديرتر از سررسيد

دهد كه با پرداخت جريمه، دين خويش را ديرتر بپردازد؛ اين مسأله چيزي جز 
  . امهال نيست و به طور قطع در عموم حكم حرمت رباي جاهلي داخل است

رابطه بين بانك و مشتري به صورت كه در عقود مبادله اي مانند فروش اقساطي
بدهكار و بستانكار تنظيم مي شود و در نهايت موضوع عقد به دين تبديل مي 

، با افزايش مدت پرداخت، با همان نرخ )123-122، ص1387موسويان، (شود
درصد  6قبلي ربح اضافي در طول مدت منظور مي شود و نرخ تسهيلات به اضافه 

ي گردد، ربح اضافي نسبت به بدهي مصداق روشن ربا به عنوان جريمه مقرر م
هم از نظر عرفي ) درصد 6نرخ تسهيلات به اضافه (است و مقدار جريمه تأخير

شرط جريمه تأخير لذا اگر . بازدارنده نيست بلكه به صورت مشوق تأخير است
باشد و شرطي منافي شرط بانرخي اندك در قرارداد گنجانده شود، الزام آور نمي

آيد؛ چرا كه بسياري از مشتريان متخلف ترجيح مي دهند كه پول شمار مي به
تر نزد آنها بماند و در عوض مقدار ناچيز جريمه را براي مدت زمان طولاني

پرداخت در سر موعد : در اين حالت در واقع او اختيار انتخاب دارد. پرداخت كنند
  .تيجه پرداخت جريمهو نپرداختن جريمه ويا نپرداختن در سر موعد و در ن

در عقود مشاركتي بانكي هم از آنجايي كه به صورت موقت هستند و پس از 
پايان مدت، بانك حاضر به استمرار مشاركت نيست، بعد از سررسيد ماهيت دين 
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در واقع . لذا دريافت جريمه در اين عقود هم مواجه با شبه رباست. پيدا مي كنند
زيان نمي شود همين كه زمان سررسيد فرا در عقود مشاركتي نظر به سود و 

شود، چه كار تمام شده باشد يا نشده باشد، چه سود و چه  رسيد، جريمه آغاز مي
  )199، ص1389آهنگران، .(اين عملكرد بانكها صحيح نمي باشد. زيان كرده باشد

بر همين اساس در سالهاي اخير فقهايي همچونĤيات عظام مكارم شيرازي و 
كه از حيث فقهي موافق دريافت جريمه ديركرد بودند، عملكرد نوري همداني 

ناصحيح نظام بانكي را به جهت اشكالات و شبهات شرعي آن زير سوال بردند و در 
  :اي خود صراحتا به آن اعتراض نمودند اظهارنظرهاي رسانه

ها حرام است و نوعي رباخواري  اخذ ديركرد در بانك: آيت االله نوري همداني
شود، مگر از ابتدا شرط شود كه اگر در زماني معين اقساط پرداخت  يمحسوب م

شويد نه اينكه بابت هر ساعت يا روز تاخير جريمه در  نشد، اين ميزان جريمه مي
  1.شود نظر گرفته 

  
ها نبايد از مردم جريمه ديركرد بگيرند، اين مسأله  بانك: االله مكارم شيرازي آيت

  2.اي حل نشده است ز به صورت ريشهبارها تذكر داده شده اما هنو

  

  توجهي  به اعسار مشتريان بي
طبق نصوص ديني امهال به مديون معسر از واجبات الهي است و فرد معسر نه 
تنها از بازپرداخت وجه التزام معاف هستند بلكه نسبت به بازپرداخت اصل بدهي 

اگر مديون  واقعدر  .دست آوردن مجدد تمكن مالي نيز فرصت دارندهتا زمان ب
 ؛معسر باشد، گرفتن خسارت تأخير از وي فاقد وجاهت قانوني و شرعي است

                                                           
1
 http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=islamicbankingpages&ID=٧٠�٠� 

2
 http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=islamicbankingpages&ID=70405 
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د از پرداخت دين و قسط خود معسور بوده و در كناگر مديون ثابت  بنابراين
خسارت را  هنيست، مشكل است بتوان حكم به تأدي ينتيجه تقصيري متوجه و

  .)12،ص1382بجنوردي،  موسوي(دانست يمتوجه و
رأي وحدت رويه طبق رابطه با تاجران ورشكسته در محاكم قانوني كشور  در
تأديه ديون  مداخله در اموال و ازتاجر ورشكسته  14/12/1347مورخ  155شماره 

حق تأديه  يقانوناز لحاظ وقتي تاجر ورشكسته لذا  است؛ ممنوع از تاريخ توقف
از اين بابت، خسارتي را از وي  شده توان بابت تأخير حادث ديون خود را ندارد، نمي

  :  باشدرأي صادره به شرح ذيل مي. دكرمطالبه 
قانون تصفيه ورشكستگي، ) 58و  41، 40، 18(هاي هاز مجموع مقرارت ماد

اموال  بارهآن قانون، در) 18(درباره اموال مورد وثيقه تاجر ورشكسته و ماده 
قانون تجارت، ) 419(غيرمنقولي كه متعلق حق اشخاص ثالث است و ماده 

تاجر  هاي هشود كه قانون مزبور ترتيبات راجع به معامل استفاده و استنباط مي
با حق استرداد است، تابع تشريفات آن  هايي هورشكسته را كه از آن جمله معامل

با حق  هايي هاصلاحي قانون ثبت كه درباره معامل) 34(قانون قرار داده و ماده 
با حق استراداد ورشكسته كه  هايي هه، شامل معاملدكراسترداد مقرراتي وضع 

 هايي همعامل بارهد و مقررات قانون تصفيه درشو  مشمول مقررات خاصي است، نمي
الرعايه است و با احراز اين امر چون پس از  با حق استرداد تاجر ورشكسته لازم

ه خود امور مالي مربوط ب تمامصدور حكم توقف، قانوناً ورشكسته از دخالت در 
عنوان قائم مقام ورشكسته طلب طلبكاران را تشخيص و  ممنوع و اداره تصفيه به

متوقف را وصول و به فروش و بعد تقسيم اموال وي  هاي هند و مطالبك  تصديق مي
قانون مزبور همين كه حكم ورشكستگي صادر ) 421(كند و طبق ماده  مياقدام 

شد، قروض مؤجل با رعايت تخفيفات مقتضي نسبت به مدت، به قروض حال 
شود و اين حكم شامل حال عموم طلبكاران است و راجع به طلبكاران  مبدل مي

منظور  دار قانون براي وصول طلب آنها تا تاريخ ورشكستگي اين مزيت را وثيقه
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كه ، ايفا شود و درصورتياستها از محل مورد وثيقه طلب آن تمامداشته كه 
ده، نسبت به بقيه طلب خود جزء غرماي كرها را نحاصل فروش كفايت طلب آن

ديگر  اما، حصه ببرند؛ استمعمولي منظور شوند و از وجوهي كه براي غرما مقرر 
بر مزاياي فوق  افزونه از طلبكاران، شود كه اين طبق از قانون تجارت استفاده نمي

حق در مطالبه خسارت تأخير ادا از تاريخ ورشكستگي به بعد هم باشند و ماده  ذي
قانون تجارت كه در باب سيزدهم تحت عنوان اعاده اعتبار تاجر ورشكسته ) 562(

كه تاجر  استقانون مزبور ناظر به موردي ) 561(ده با توجه به ماده شذكر 
بنابراين نظر شعبه سوم  ؛لائت حاصل كرده و بخواهد اعاده اعتبار كندورشكسته م

مبني بر اينكه طلبكاران ورشكسته اعم از اينكه وثيقه داشته باشند يا نه، حق 
نظر  مطالبه خسارت تأخير تأديه ايام بعد از تاريخ توقف را ندارند، صحيح به

  .»الاتباع است لازم 1328رسد و اين رأي طبق ماده واحده مصوب تيرماه  مي
باره توان از آن در ورشكسته اختصاص دارد و نمي انجرااگرچه اين رأي به ت

د كه ملاك مورد استفاده در اين رأي كرتوجه  اما بايد كرد؛نيز استفاده  ديگر افراد
ين يقانون آ 522ويژه اينكه ماده  به ؛معسرين نيز قابل استفاده است بارهدر

منوط ، مطالبه خسارت تأخير تأديه را به تمكن مديون 1379دادرسي مدني 
  .)183، 1391انصاري، (دانسته است

با صاحبان حرفه و مشاغل  بر اين باورند در مواردي كه نظران برخي صاحب
دليل بهها  اشخاص و خانوادهمواجه شدند يا ديون  تأديهورشكستگي و ناتواني از 

ورشكستگي  قانون امورمطابق ، دچار مشكل شدند پرداخت بدهي مالي درعدم تمكن 
قوانين لذا . ها برخورد شودبايست با آن ميو قانون اعسار در قوانين مصوب ايران 

وسيله قوانين امور ورشكستگي و اعسار  بهنيز  مربوط به جريمه تأخير تأديه
ورشكسته و علل گوناگون كه بهرا تخصيص خورده و اشخاص حقيقي يا حقوقي 

 .كند از شموليت قوانين جريمه تأخير خارج مي ،ناتوان از پرداخت بدهي هستند
  .)24،ص1384موسويان، (
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از جهت مقررات شرعي و موازين فقهي نيز حكم بدهكاران معسر مشخص 
  داد را مشخص كرده است؛ حكم طرفين قرار بقرههسور 280است؛ در اين حالت آيه 

  .عسرهَ فنََظرةٌَ إِليَ ميسرهَ وأنَ تَصدقُوا خَيرٌ لكَمُ إِن كُنْتُم تَعلمَونَوإِن كاَنَ ذُو 
 را تا هنگام توانايي ، ويقدرت پرداخت بدهي را نداشته باشد] بدهكار[اگر 

را  يو وند متعالبراي خدا] كه هيچ قدرت ندارددرصورتي[مهلت دهيد و 
  .ببخشيد، بهتر است، اگر منافع اين كار را بدانيد

نرخ جريمه تأخير براساس نرخ تعيين شده در مشكل موجود آن است كه تنها 
قانون  230د و به موجب ماده شو  محاسبه و پرداخت مي) وجه التزام(قرارداد 

 مشكلبراي حل اين . كندتواند ميزان وجه التزام را كم يا زياد  مدني، حاكم نمي
شمرده تأخير  جريمهاعسار از موانع مطالبه مسأله در متن قراردادهاي بانكي،  دباي

تأخير  جريمه شامل مسألهيا به موجب نص قانوني، شرط تمكن مديون،  شود
  .)183، ص 1391انصاري، (گرددنيز ) وجه التزام(تأديه ناشي از شرط قراردادي 

  

  برخورد يكسان با تأخير كنندگان 

يعني . نكات مهم در مسأله تأخير تأديه تفكيك بين عوامل تأخير استيكي از 
بايست بين مشتريان متخلف و مشترياني كه به جهت اعسار و تغيير شرايط  مي

به نظر  .اند، تفاوت قائل شداقتصادي در تأديه به موقع ديون خويش تأخير نموده
 محسوب بردار متخلف و كلاهرا  اي هر تأخيركننده رسد برخي با يك رويكرد افراطي مي
قانوني به مجازات  طرقتخلفات از  كاهشبراي دهند  پيشنهاد ميلذا  كنند مي

كساني كه از تأديه به  پندارند همه ميگروهي نيز به تفريط . متخلف پرداخته شود
تنها نيازي به   ها هستند كه نه ناتوانان و ورشكستهاند  موقع بدهي نكول كرده

بهتر  ،نظر شود بلكه اگر از اصل بدهي نيز صرف ؛ير تأديه نيستگرفتن جريمه تأخ
دهند نه تنها  گروه ارائه مي ي كه هر يك از اين دوكارهايراه بديهي است. است
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 موسويان،( .آورند گشا نيستند بلكه مشكلات جديدي را نيز به وجود مي گره
  .)106،ص1385
شود  تأخير در بازپرداخت ديون و تسهيلات بانكي مي باعثكه  علليترين  مهم

 .عدم پرداخت بدون تقصير ،)تقصير(عدم پرداخت ناشي از نقض تعهد : عبارتند از
  )170،ص1391انصاري،(

كه نحويداند به مي تأخير در پرداخت بدهيگاهي مشتري منافع خويش را در 
اختيارداشتن بيشتر تسهيلات تأخير و پرداخت جريمه را در ازاي منافعي كه از در 

روشن است كه . نمايد شود، داراي صرفه و توجيه اقتصادي تلقي مي حاصل مي
بايست با رويكردي تنبيهي با وي  چنين فردي قصد سوء استفاده دارد و مي

اعم از دريافت  اين دسته از بدهكارانباره دردر نظر گرفتن مجازات . برخورد شود
  .)همان(آيدشمار ميجا بهها امري ضروري و به ر روشو سايتأخير تأديه  جريمه

اعسار يا ورشكستگي ناشي دلايلي همچون كنندگان گروهي نيز به از بين تأخير
سوزي يا  زلزله، آتش :؛ ماننداقتصادي يا بروز حوادث غيرمترقبه وضعيتاز تغيير 
 باز هستند، از پرداخت به موقع ديون خويشترين علل تأخير  مهمكه  سرقت
خود را از براي تأديه ديون  تمكن مالي لازمتقصير  اين گروه كه بدون. مانند مي

كساني هستند نخست شوند؛ دسته  دهند، خود به دو دسته تقسيم مي دست مي
كنند  رود بعد از مدتي تمكن مالي بيابند و توان پرداخت بدهي را پيدا  كه اميد مي

ها آوردن مجدد تمكن مالي براي آن ستدامكان بهو دسته دوم كساني هستند كه 
  .)106-107،ص1385موسويان، (دور از انتظار است

دسته نخست آن است كه سررسيد بدهي به  روش براي برخورد بابهترين 
فروش سرمايه  راهاز  فقطها  موقع بدهيچرا كه پرداخت به ؛تعويق انداخته شود

معناي تعطيلي بنگاه است كه ضرر فردي و اجتماعي است و اين به پذير امكان
 امهال به مديوندسته دوم،  برابراما در  ؛)107همان،ص(ي به همراه داردفراوان

بهتر  بنابرايننيز قرار دهد؛  پيشرا در وضعيتي بدتر از  يحتي ممكن است، و
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دي با استفاده از ابزارهاي قانوني و قرارداخود را است كه بانك وصول مطالبات
  .)172، ص1391انصاري، (پيگيري نمايد

هم ميزان آن كه افزون بر اين در نظام بانكي نوع ديگري از تأخير وجود دارد 
د كه كرها را ملزم  د و بانككرر تأخيرها جدا ديگاز بايست آن را  و مي كم نيست
كه  افرادي .رفتار نمايندديگري  گونه به تأخيركنندگان دسته از با ايندر برخورد 
مشاركت مدني، همانند در قالب قراردادهاي مشاركتي مورد نياز خود را تسهيلات

كمبود نقدينگي و عدم حصول  علت ند، بهشورو  ، اگر با زيان روبهكنند دريافت مي
بانك در سررسيد معين  برابرخود در  اتتعهد قادر به ايفايانتظار،  سود مورد
در اينجا لازم است . آيد وجود ميبه رپرداخت اقساط آنان تأخيدر  نيستند لذا

  . تأخير مشتريان در عقود مشاركتي در فروض مختلف تبيين گردد
شود  علاوه بر تضمين اصل سرمايه در قرارداد شرط مي گاهي در عقد شركت

ده بودن طرح، شريك از اموال خود مجانا سهم بانك از ضرر را  در صورت زيان
شكست مواجه شد و فرد دربازپرداخت اقساط حال اگر طرح با . 1جبران نمايد

  گردد، هاي مقرر تبديل به دين مي سررسيد رسيدن يعني اصل سرمايه كه پس از فرا
  .  دريافت جريمه تأخير از وي بابت اصل سرمايه صحيح است نكول كند،

شرط پرداخت سود در فرض عدم سود شود و اما در فرضي كه در عقد شركت 
رسيدن سررسيد شريك تنها ملزم به بازپرداخت  رو شد، با فراهطرح هم با زيان روب
توان از وي  موقع تأخير كرد، ميلذا اگر در بازپرداخت به. اصل سرمايه است

از وي سودي كه محقق نشده را مطالبه كرد  توان اولاً التزام گرفت اما نمي وجه
التزام صحيح  جهاگر در بازپرداخت اين سود تأخير كرد دريافت از وي و ثانياً
  . باشد نمي

                                                           

1
برخي نيز  .چه به نحو شرط فعل چه به نحو شرط نتيجه صحيح استاين شرط از نظر اكثريت فقها . 

  .اند تنها به صورت شرط فعل پذيرفته
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و طرح با زيان 1در قرارداد مضاربه نيز اگر جبران ضرر توسط عامل شرط شود
اگر در . بايست در سررسيد مقرر اصل سرمايه را برگرداند رو شود، عامل ميهروب

در اين فرض  .توان از وي وجه التزام دريافت كرد تأديه بدهي خود تأخير كرد، مي
هيچ اجرتي دريافت نيز  هايي كه كرده كارهايي كه انجام داده و هزينهعامل بابت 

شرط شده باشد و بانك  شرط پرداخت سود در فرض عدم سوداما اگر  .دارد نمي
بخواهد به خاطر تأخير مشتري در پرداخت سودي كه حاصل نشده، از وي جريمه 

چه در ت؛ چرا كه رو اسهدريافت كنند همانند قرارداد شركت با اشكال شرعي روب
عقد مضاربه چه در عقد شركت، اين شرط حاكي از عدم قصد فرد در شركت و 

گويا متعاملين هرگونه . مضاربه است و انصراف عرفي به قرض با بهره دارد
  . اند مشاركتي را ناديده گرفته و تنها وجهي را به شرط زياده رد و بدل نموده

  

  گيري نتيجه

شود در بدهكار متعهد ميمبلغي است كه  )تأخير تأديهجريمه (جريمه ديركرد -
 طلبكار صورت عدم ايفاي تعهد و تخلف از پرداخت اقساط در سررسيد مقرر، به

. تواند در قرارداد شرط شود يا نشود جريمه مي. بپردازد) ها و مؤسسات ماليبانك(

                                                           

1
گروهي معتقدند عامل ضامن نيست و شرط ضمان آن، در مورد اشرط جبران ضرر در عقد مضاربه .

افزون بر اين شايد بتوان گفت شرط جبران ضرر توسط عامل در شرايطي . خلاف مقتضاي عقد است

گروهي بر اين باورند اگر به صورت شرط فعل . كه افراط و تفريط نكرده، مخالف عدل و انصاف است

عامل ملزم به لذا . رود و خارج از قرارداد باشد، بلااشكال است و خلاف مقتضاي عقد به شمار نمي

 . از مال خود جبران نمايد و به او بدهد كه ضرر را است اين شرطعمل به 
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به  لاحاًاصط در فرهنگ حقوقيصورت شرط در ضمن قرارداد واقع شد، اما اگر به
 .گويند التزام مي آن وجه

خسارت مفهوم جريمه ديركرد از خسارت تأخير تأديه متفاوت است؛ چرا كه  -
از لحاظ حقوق مدني، خسارتي است كه از بابت دير پرداخت وجه نقد تأخير تأديه 

خسارت تأخير و  اصطلاحدو با دقت در  .از طرف مديون بايد به داين داده شود
گذار در خسارت تأخير، خسارت و شود كه قانون ملاحظه ميجريمه ديركرد 

لكن در مسأله جريمه ديركرد، تمركز بر روي . جبران آن را ملاك قرار داده است
تعهد و نقض تعهدي است كه مشتري مرتكب شده و به خاطر آن ملزم به 

 .حتي اگر خسارتي هم به داين وارد نشود گرددپرداخت جريمه مي

ي نگهبان در رابطه با مشروعيت دريافت جريمه ديركرد از مشتريان ديدگاه شورا -
اين شرط همان شرط كيفري مالي . متخلف برمبناي شرط ضمن عقد استوار است

مطابق اين رويكرد ماهيت جريمه ديركرد متفاوت از ربا تلقي . يا وجه التزام است
كند تا  ت نميبانك، جريمه را در مقابل امهال به مشتري دريافشده؛ چرا كه 

مصداق رباي جاهلي باشد بلكه در فرض تأخير، مشتري متخلف موظف است 
بنابراين بين وجه  .علاوه بر مبلغ جريمه، بدهي خويش را نيز فوراً پرداخت نمايد

االله  اين ديدگاه را فقهايي همچون آيت. التزام و ربا تفاوت ماهوي وجود دارد
 . اند نيز پذيرفته... اني و رضواني، موسوي اردبيلي، صافي گلپايگ

هاي جدي  روش جريمه ديركرد در حل معضل مطالبات معوق داراي آسيب -
توجهي به معسرين و باشد كه عبارتند از عدم بازدارندگي، شبهه شرعي، بي مي

 .برخورد يكسان با تأخيركنندگان
وجه  سسات مالي به مسألهؤها و مدر نظام بانكي كشور، در برخي موارد بانك -

التزام   توضيح اينكه بانك با دريافت وجه. نگرند نه جريمه عنوان هزينه ميالتزام به
دهد با پرداخت جريمه از مهلت بيشتري براي بازپرداخت به مشتريان اختيار مي

گونه باشد مشتري نيز متقابلا اگر عملكرد بانك اين. تسهيلات برخوردار شوند
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ت بالاتري است كه بانك در ازاي بيشتر در كند پرداخت جريمه، قيم تصور مي
پرداخت اين قيمت براي . مقرر نموده است) امهال(اختيار داشتن تسهيلات 

گردد، داراي  مشتري در مقابل منافعي كه از ديرپرداخت تسهيلات نصيب وي مي
اي است بر اينكه روش  اين تصور مشتري قرينه. صرفه و توجيه اقتصادي نيز هست

  . به اندازه كافي بازدارنده نيست جريمه تأخير
دريافت جريمه از مشتريان بدحساب براساس مبناي شرط كيفري مالي يا وجه  -

زيرا دريافت زياده بر مبلغ اصلي دين . التزام به جهت ربوي بودن قابل اشكال است
آيد و اگر در ساير عقود باشد،  شمار مياگر در قرارداد قرض باشد، شرط انتفاع به

رباي جاهلي طبق تعريفي كه در متون ديني و تاريخي . ق رباي جاهلي استمصدا
دست ما رسيده، عبارت از اين است كه وقتي كسي به ديگري بدهي داشت و به

تعطي أو «: گفت رفت و مي رسيد، طلبكار نزد بدهكار مي سررسيد آن بدهي فرا مي
  » كني؟ كني يا آن را زياد مي ات را تسويه مي آيا بدهي: تربي؟

مطابق اين تعريف اگر قصد بانك امهال مشتري در مقابل افزايش مبلغ بدهي 
  .باشد، وقوع در ورطه ربا امري حتمي است

. مطابق نصوص شرعي و قانوني امهال به مديون معسر از واجبات الهي است -
موقع بدهي خويش باز دليل اعسار و ورشكستگي از پرداخت بهمشترياني كه به

دريافت  لذاد نشود تا مستحق پرداخت جريمه باشمتخلف محسوب نمي مانند، مي
اين . ظالمانه استامري  ها علاوه بر دو چندان نمودن مشكلاتشان،آنجريمه از 

امهال به مشتريان  .ظلم در شريعت به حكم قاعده عدل و انصاف، نفي گشته است
و در عملكرد نظام بانكي نيز مغفول مانده است  در متن قراردادهاي بانكيمعسر 

 . شودتوجه چنداني به آن نمي

هاي جدي روش جريمه ديركرد  برخورد يكسان با مشتريان متخلف نيز از آسيب -
بايست  مي اين درحالي است كه براي حفظ ماهيت شرعي وجه التزام. آيدحساب ميبه

بين مشتريان متخلف و مشتريان ديگر تفاوت قائل شد؛ چرا كه برخي از مشتريان 
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اقتصادي يا بروز  وضعيتاعسار يا ورشكستگي ناشي از تغيير دلايلي همچون به
ترين علل تأخير  مهمكه سوزي يا سرقت زلزله، آتش :؛ مانندحوادث غيرمترقبه

اين گروه از تأخييركنندگان .مانند زميهستند، از پرداخت به موقع ديون خويش با
 . شوند كه تنبيه و جريمه كردن ايشان جايز باشد متخلف محسوب نمي

پرداخت سود در فرض عدم سود شرط شده در عقود مشاركتي نيز در فرضي كه  -
رو شود، اگر هنگام فرارسيدن سررسيد مقرر، مشتري هباشد و طرح هم با زيان روب

صل سرمايه تأخير كند، دريافت جريمه از وي صحيح است نسبت به بازپرداخت ا
  . رو استهاما نسبت به سودي كه محقق نشده است قطعا با اشكال شرعي روب
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  نامهكتاب

 فارسي - الف

  .12ج چاپسوم، روت،يب دارصادر، العرب، لسان ق،1414 مكرم،محمدبن منظور،ابن
  

  .الفقه الاسلامي، دارالفكرالعربي، قاهرهفي  م، الجريمه و العقوبه1976ابوزهره، محمد، 
  

 ياجرا عدم و ريتأخ از يناش خسارت نييتع شرط احكام و آثار:...ا ياحمدوند،ول

 مصباح، مجله ،سيانگل درحقوق يقيتطب مطالعه با رانيا درحقوق تعهد
  .1383، 53شماره

  
  .1371،چاپاول تهران، سپهر، الملل،نيب تجارت حقوق از يمباحث:عاي،ربينياسك
  

 خيش بزرگداشت كنگره، قم، 6، كتاب المكاسبق،1415 ،انصاري، شيخ مرتضي
  .،اول يانصار اعظم
  

با تكيه  قراردادهاي بانكي خسارت تأخير تأديه در دريافت، 1391انصاري، علي،

 .41مجله اقتصاداسلامي، شماره  ،بر وضعيت بدهكار
  

و حقوقي وجه التزام بررسي فقهي : آهنگران، محمدرسول، فرشته ملاكريمي

 .40،1389مجله اقتصاد اسلامي، شماره بانكي،
  

، فصلنامه فقه شرط كيفري مالي در بانكداري بدون ربا: تسخيري، محمدعلي
 .1382، 35اهلبيت، شماره 
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 دانش، گنج ،حقوق ينولوژيترم در مبسوط: محمدجعفر ،يلنگرود يجعفر
 .3،1381ج تهران،

  
 ، تهران،رضواني درباره بانكداري اسلامي... ا تآيبه با حاصم: ضواني،غلامرضار

 .1372،بانك مركزي
  

 بانكداري اسلامي /سايت پژوهشكده پولي و بانكي

  
 سوم، چاپ ،تهران،يمرتضو ين،كتابفروشيالبحر ق،مجمع1416ن،ي،فخرالديحيطر
 .6ج
  

  .3، ج، قمافستاللغوية،چاپتا،الفروق، بيعسكري...عبدابنحسن ،طوسي
  

  .6دوم،ج ن،منشوراتالهجره،قم،چاپي،الع1410احمد، بن لي،خليديفراه
  

انتشارات دانشگاه تهران،  تهران، ،مسئوليت ناشي از عيب توليد: ان،ناصريكاتوز
  .1381،اول
  

  .4 ج چهارم، چاپ تهران، انتشار، يسهام شركت ،1383 قراردادها، يعموم قواعد
  

  ، شركت سهامي انتشار، تهران، 1382وقايع حقوقي، 
 
 .اول سوم،ج ،ادنا،تهران،چاپيفارس ،فرهنگ1384 ن،محمد،يمع
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 خسارت به مربوط نيقوان يحقوقي ـ فقه يبررس،1384 ،موسويان، سيد عباس
 .4ش  حقوق، و فقه فصلنامه ران،يا در هيتأد ريتأخ

  
 . ، بانكداري در آيينه شريعت، وثوق، قم، چاپ اول1387سيد محمد فيروزآبادي، 

  
، بررسي راهكارهاي حل مشكل تأخير تأديه در بانكداري بدون ربا، مجله 1385

 . 8شماره فقه و حقوق، 

  
، جريمه تأخير تأديه، انتشارات پژوهشكده پولي و 1389موسويان، سيد عباس، 
 . بانكي، تهران، چاپ اول

  
 . دار الاحياء التراث العربي: ، بيروت»جواهر الكلام«م، 1981نجفي، محمد حسن، 

  
  
  
  


